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  بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِیم

 القاسم محمدد  له العالم ابیإحبیب  ،لام علی خیر خلقهخیرالصلاة و السّوالحمد لله رب العالمین و 

 .الله و اللّعن الدائم علي اعدائهم اعداءالله من الآن الي يوم لقاء الله و علي آله آل

 :قال الامام امیرالمؤمنین
 كُلَّ يَوْمٍ فِی شَأْنٍ منِْ إِحْدَاثِ بَدِيعٍ لَدمْ يَُُدنْ  الْحَمْدُ لِلهَِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَ لَا تَنْقَضِی عَجَائِبهُُ لِأَنّهَُ 

وَ لَدمْ يَقَدعْ عَلیَْدهِ الْأَوْهدَامُ      الَذِي لَمْ يُولَدْ فَیَُُونَ فِی الْعِزِّ مشَُارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَُُونَ مَوْرُوثاً هَالُِاً
 .. ..رُ فَیَُُونَ بَعْدَ انّْتِقَالِهَا حَائِلافَتُقَدِرَهُ شبََحاً مَاثِلًا وَ لَمْ تُدْرِكْهُ الْأَبْصَا

از كتباب شبريف   ( التوحید و نفي التشببیه باب ) دومباب حديث اول از ، استمورد بحث حديث شريفي كه 

 .باشد مي توحید صدوق

 : ذيل است اصل سه ه،بیان شدتا كنون از اصول توحیدی كه 

 .«لَمْ يَلِدْو  لَمْ يُولَدْ»اصل و  «يوم في شأن كلُ»اصل ، «لايموت حيٌ»اصل 

فبر   كه به هر معنای لطیفي )چون طبق اين اصل، چیزی . اين اصل سوم هم از اصول بسیار مهم است

 .جدا نشده است( هرچند ظريف) ینشده و خودش هم از چیز از او جدا( شود

 :وجود دارد كه خوب است نقل شود يت زيباييادر همین خصوص رو

 از پبدرش  بباقر امبام  از پبدرش حضبرت    صبادق امبام  كه حضرت  نقل كردهو وهب بن وهب قرشى 

 .سبؤال كردنبد   «صبمد »ى انوشتند و از معنب  ه ايشانب ای نامهكه اهل بصره  حديث نمود امام حسین حضرت

  (:38 – 31: التوحید، ص) ايشان نوشت در جوابحضرت 

أَمَا بَعْدُ فَلَا تَخُوضُوا فِی الْقُرْآنِ وَ لَا تُجاَدِلُوا فِیهِ وَ لَا تَتََُلمَُدوا فیِدهِ   *  بِسْمِ اللهَِ الرحَْمنِ الرَحِیمِ
 .و سخن نرانید نمايیدبدون علم، در قرآن خو  نكنید و پیرامون آن جدال ن؛ بِغَیْرِ عِلْمٍ 

هامي در كار اسبت، بايبد   اب و پیچ دارد اگر مطلباما  ،گیری ندارد صبحت بشود ،بله اگر مطلب واضح است

 .خیلي دقیق شد

 ؛هُ مِنَ النَارِ لْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیتَبَوَأْ مَقْعَديَقُولُ منَْ قَالَ فِی ا فَقَدْ سَمِعْتُ جَدِي رَسُولَ اللهَِ
حرفبي  ( ببدون آگباهي مناسبب   )اگر كسي در بارة قرآن : فرمود مي شنیدم كه  خدا از جدم رسول

 .جايگاهش از آتش پرخواهد شدبزند 



 !كنند ميكرده و در بارة قرآن چه مطالبي بیان  بینیم است ميدر حالي اين 

 : ةمثلا در بارة آي

ءٍ إِنَّهُ خبَیدر    وَ تَرَى الْجبِالَ تَحْسَبهُا جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُ مَرَ السَحابِ صُنْعَ اللَهِ الَذي أتَْقنََ كُلَّ شَیْ»
پنبدارى، در حبالى كبه ماننبد اببر در       بینى، و آنها را ساكن و جامبد مبى   ها را مى كوه؛ « تَفْعَلُونَبمِا 

حركتند اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه چیز را متقن آفريبده او از كارهبايى كبه شبما     

 .(11سورة نمل آية ) !دهید مسلّماً آگاه است انجام مى

 :گويد مي (دهد جوهر را توضیح ميبعد از اينكه حركت در )ملاصدرا 

ل حُیم قال فدی  فأوّ ،«هذا إحداث مذهب لم يقلّ به حُیم كذب و ظلم» :و أما رابعا فقولك
وَ تَرَى الْجبِالَ تَحْسَبهُا جامِددَةً وَ  » :كتابه العزّيزّ هو الله سبحانّه و هو أصدق الحُماء حیث قال

 .« هِیَ تَمُرُ مَرَ السَحابِ
در حالي كبه صبريح آيبه ايبن اسبت كبه حركبت در        ! كند را بیان مي حركت جوهریهم آية شريفه يعني 

 .نه حركت در جوهر و ذات ،است «أيْن» حركت ابرها در ،( تَمُرُ مَرَ السَحابِ). است «نيْأ»

 .يكي و دو تا نیست از اين دست مطالب، متأسفانه

 :آمده است امام حسین حضرتدر ادامه جواب 

 . لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ :اللهَُ أَحَدٌ اللَهُ الصَمَدُ ثُمَ فَسَرَهُ فَقَالَ :اللَهَ سُبْحَانّهَُ قَدْ فَسَرَ الصَمَدَ فَقَالَوَ إِنَ 
خدا هبم از چیبزی   )است  «لَمْ يُولَدْ»، و (شود از خدا جدا نمي یچیز)است  «لَمْ يَلِدْ»خدا صمد است يعني 

 .(هیچ مانندی برای او نیست)است « لَمْ يَُنُْ لَهُ كفُُواً أَحَدٌوَ »، (جدا نشده

ءٌ كَثِیفٌ كَالْوَلَدِ وَ ساَئِرِ الْأَشیَْاءِ الُْثَِیفَةِ الَتِی تَخْرُجُ منَِ الْمَخْلُوقِینَ وَ لَا  لَمْ يَخْرُجْ مِنهُْ شَیْ :لَمْ يَلِدْ
نهُْ الْبَدَوَاتُ كَالسدِنَةِ وَ الندَوْمِ وَ الخَْطْدرَةِ وَ الْهَدمِ وَ الْحَدزَّنِ وَ      ءٌ لطَِیفٌ كَالنَفْسِ وَ لَا يتََشَعَبُ مِ شَیْ

الَى أَنْ البَْهْجَةِ وَ الضَحِكِ وَ الْبَُُاءِ وَ الْخَوْفِ وَ الرجََاءِ وَ الرغَْبَةِ وَ السَأْمَةِ وَ الْجُوعِ وَ الشدِبَعِ تَعَد  
 .ءٌ كثَِیفٌ أَوْ لطَِیفٌ تَوَلَدَ منِْهُ شَیْوَ أَنْ يَءٌ  يَخْرُجَ منِْهُ شَیْ

 (.انبد  كه دارای ثقل)ديگر  مانند اشیاءو نه  ،شود متولد ميمادر ای كه از  بچهمانند نه از او جدا نشده،  چیزی

 ،ببروز گرسبنگي   همچون: مانند اموری كه در ارتباط با انسان خیلي ظريف و لطیف است)هیچ چیز لطیفي نیز و 

 (نفسبي اسبت  و مُبرزات وات دَكند و از بَ كه از نفس بروز مي غیره خوشحالي و ،اندوه، بهجت، سیری، خوف، غم

 .شود از چیزی جدا مي( كثیف يا لطیف)در مخلوقین چنین است كه چیزی . است هم از او جدا نشده

ءٍ كمََا يَخْرُجُ الْأَشیَْاءُ الُْثَِیفَدةُ مِدنْ عنََاصِدرِهَا     ءٍ وَ لَمْ يَخْرُجْ منِْ شَیْ لَمْ يَتَوَلَدْ منِْ شَیْ :وَ لَمْ يُولَدْ
نَ ءِ وَ الدَابَةِ منَِ الدَابَةِ وَ النَبَاتِ منَِ الْأَرْضِ وَ المَْاءِ مِدنَ الیَْندَابِیعِ وَ الثِمدَارِ مِد     ءِ منَِ الشَیْ كَالشَیْ

لْدأُُُنِ وَ  الْأشَْجَارِ وَ لَا كمََا يَخْرُجُ الْأَشیَْاءُ اللطَِیفَةُ منِْ مَرَاكِزِّهَا كَالْبَصَرِ منَِ الْعدَینِْ وَ السدَمْعِ مِدنَ ا   
نَ الْقَلْبِ وَ كَالنَارِ مِدنَ  الشَمِ مِنَ الْأَنّْفِ وَ الذَوْقِ مِنَ الفَْمِ وَ الَُْلاَمِ مِنَ اللِسَانِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ التمََیُزِّ مِ

 .ءٍ ءٍ وَ لَا عَلَى شَیْ ی شَیْءٍ وَ لَا فِ الْحَجَرِ لَا بَلّْ هُوَ اللَهُ الصَمَدُ الَذِي لَا مِنْ شَیْ



جبدايي و خبروج    همچبون )د نب ي كه ثقبل دار ئمانند اشیانه  ،نشدههم خارج  واز چیزی جدا حضرت حق، 

ن ديبد  بسبانِ )، و نه ماننبد اشبیاء لطیبف    (از درخت ای گیاهي از زمین، میوه ي،وانحیواني از حی، از دريا ای  چشمه

، گوش، بويیدن نسبت به بیني، چشیدن نسبت به دهان، كلام نسبت ببه زببان   ن نسبت بهشنید ،چشم نسبت به

 (. و غیرهروح  نسبت بهدرک 

همبه  چراكبه   .اسبت  قرار نگرفتبه بر چیزی جدا و خارج نشده و ( به هر لطافتي كه فر  شود)از چیزی او 

 .منتفي است ذات باری ازعقلي  ةت است كه به ادلتركیب و مخلوقیّ ،تمحدوديّ ،موجب نیازاينها 

از او خارج نشده چون همه چیبز خبودش   هم بله از چیزی گرفته نشده و چیزی  :ممكن است كسي بگويد

! «يولبد  يلد و لم لم»اين است معنای . يا آن چیز از او خارج شده باشد ،چیزی غیر او نیست كه او از آن چیز. است

 :كنیم كه از باب نمونه دو مورد را نقل مي ،اند فراوان گفتهاين مطلب را 

 :مورد اول

جبدا نیسبت چبون اضبافه اشبراقیه اسبت و        مفدی  ما سوى الله همه فبی  حقّنبد و فبی  از    »

بینونّدة صدفة     )اوصیا و خاتم اولیبا در عببارت ببالا    شان در حد و نقص است چنانكه سید  جدايى
مثلا در نظر بگیريم موج را و دريا را كه موج از آن جهت كه آب اسبت  . فرموده بودند( بینونّة عزّلة

با دريا متصل است كه بینونت عزلت نیست و از آن جهت كه موج است از دريا جداست يعنى مبوج  

اش از آب عبالم   پس موج دريا را به اندازه بهره وجبودى . است و دريا نیست كه بینونت صفت است

 .(75: ممد الهمم، ص) «است

 :مورد دوم

فانّّده     (سواء كان المنفصلّ ولدا مماثلا له أو شیئا غیر مماثلّ لده )ء منه  لم يلد بانّفصال شی»
ء مدن   و لم ينفصلّ هدو مدن شدی   )مباين له حتّى يُون منفصلا منه أو غیر منفصلّ، و لم يولد 

تفسیر بیدان السدعادة فدی    ) «ء غیره حتّى يُون هو منفصلا منه و مباينا له فانّهّ   شی (الأشیاء
 .(382: ، ص4 مقامات العبادة، ج

هرچه هسبت خبودش    ،چون اصلا مبايني ندارد تا اينكه از او جدا شود ، چرا؟هیچ چیز از او جدا نشدهيعني 

  ؛چون غیر خودش چیزی نیستچرا؟ باشد، خودش هم از چیزی جدا نشده كه والد داشته  .است

  لا جرم عین جمله أشیاء شد  غیرتش غیر در جهان نگذاشت

 (881: ممد الهمم، ص)

 .(سالبه به انتفاء موضوع است)چیزی ديگری در كار نیست 

 : در جواب اينها بايد گفت

در  امبام ذهن كسي به اينجاهبا نبرود؛    (يک در ملیارد هم)لذا برای اينكه . روشن استاينها بس  بطلان

 :ه استفرمودادامه نامه 

 ؛مُبْدِعُ الْأَشیَْاءِ وَ خَالِقهَُا وَ منُْشِئُ الْأَشیَْاءِ بِقُدْرتَهِِ



يعني . ای ندارد اين مسئله، (فنای حكمي)هیچ است  ،در مقابل او همه چیز :یريم كهبه اين معنا بگ ، اگربله

فباني  ) غافبل بشبود  هم حتي از خودش  (جز در ارتباط با خدا و توجه به او)انسان ممكن است به جايي برسد كه 

 . او فقط به خدا توجه دارد هست امانه اينكه در خارج چیزی نیست،  ؛، اين درست است(شودبحكمي 

طببق منبابع   )همبه جبا    در هبم  اينجا و اين مطلب هم در. چیزی جز او نیست، غلط است در خارج، اينكه

 . استرد شده ( وحیاني

نبد، درسبت   عبین فقر  بلكبه  فقیرهمه چیز . در مقابل خدا چیزی جا ندارد كه مطرح شود: اينكه بگويیماما 

 .است گفته همین مطلب را - از همه بهتر - سعدی هم .است و مشكلي ندارد

 :آورده است –كند  شعر سعدی را هم نقل مي اًنكه ضم –شهید مطهری در شرح منظومه 

بنبامیم نبه وحبدت    « وحدت شهود»اى است كه گفتیم بهتر است آن را  نّظريهيک نظريه همان . 8

وجود؛ و اگر نگويیم كه مقصود از وحدت وجود در كلمات عرفباى دسبت اول وحبدت شبهود ببوده      

دوم و حتبى مثبل قشبیرى     است بايد بگويیم كه مقصود از وحدت وجود در كلمات عرفباى دسبت  

حتى قشیرى ابا دارد از اينكه بگويد عرفاى قبل از او مقصودشان از . همین وحدت شهود بوده است

او اصرار دارد كه نه، عرفباى قببل هبم اگبر وحبدت      . وحدت وجود، وحدت حقیقت وجود بوده است

وحبدت  سبعدى هبم يبک    . اند مقصودشان وحدت مشهود بوده نه وحبدت حقیقبت وجبود    گفته مى

نامیبد و آن ايبن اسبت كبه      وجودى در بوستان دارد كه بايد آن را وحدت شهود يا وحدت مشبهود 

 :گويد مى

  بر عارفان جز خدا هیچ نیست  چ نیستبچ در پیبره عقل جز پی

  اسببولى خرده گیرند اهل قی  توان گفتن اين با حقايق شناس

 كیستندى آدم و ديو و دد بببن  كه پس آسمان و زمین چیستند

 :گويد بعد مى

 ندبم گر آيد پسببجوابت بگوي  مندبباى هوش ديده بگزيدهبپسن

  کبزاد و ديو و ملببپرى، آدمی  کبكه هامون و دريا و كوه و فل

 اش نام هستى برند هستى كه با  آن كمترند همه هرچه هستند از

 (.819 – 811 :، ص3 آثاراستادشهیدمطهرى، ج مجموعه)

ببه ايبن   . شهود ما چنبین شبود  و غافل شويم،  (جز او)چیز  از همه بكوشیم يعنياين مطلب درست است، 

 .خواهد بودهم درست « ءٍ مَا خَلَا اللَهَ بَاطِلّ أَلَا كُلُّ شَیْ» :عبارت ،معنا

 م ماسبت كبه دو چیبز فكبر    و تبوهّ  ،است موج است و دريا، درياست و موج، هر دو يكي :اما اينكه بگويیم

 .درست نخواهد بود –اند  لین از عرفای اصطلاحي گفتهكمّكه  –اين معنا  !كند مي

 اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد


